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 تلفیق سنت
با دغدغه های امروز

ــه »اشــــــک  ــ ــوع ــ ــم ــ ــج ــ م

آرش شفاعی

فرهنگ و هنر

شـــــــــوق« بــــــه تــــــازگــــــی از 
ســـــروده هـــــای غــامــرضــا 
ــر  ــشـ ــتـ ــنـ آقــــــــــــایــــــــــــاری مـ
ــت. نـــاشـــر ایــن  ــ ــده اس ــ ش
ــارات  ــتــــشــ ــ مـــجـــمـــوعـــه ان
ــه کـــتـــاب را در  قـــوســـت کـ
152صــفــحــه و بـــه قیمت 
35هزار تومان منتشر کرده است. مهم ترین وجه 
شعری از نظر مضمونی »آقایاری« که در این کتاب 
مشهود است، دل بستگی او به مدح و منقبت 
ائمه)ع( و بیان دغدغه های یک انسان به شدت 
آرمــانــگــرا در روزگـــاری اســت کــه احــســاس می کند 
آرمــان هــای نسل او دستخوش تــزلــزل و تردید 
شــده اســت. در ایــن نــگــاه، او گــاه خشمگین و 
عاصی و گاه نومید و خسته به مناسبات روزگــار 
می تازد و همه چیز را با جهانی آرمانی خود یعنی 
حکومت عدالت گستر علوی مقایسه می کند. از 
منظر فرمی نیز دلبستگی او به سنت، در تقید او 
ــات کهن و تعهد بــه قوالب  ــی بــه مناسبات ادب

سنتی شعر فارسی دیده می شود.
نکته امــا در اینجاست کــه او در تلفیق ایــن دو 
ــه عمل  ــرانـ ــاهـ ــی، مـ ــون ــم ــض دغـــدغـــه فـــرمـــی و م
کـــرده اســـت. )حـــداقـــل در بــســیــاری از شــعــرهــا، 
شعرهایی مثل ماهواره را از این قضاوت مثبت 
کنار مـــی گـــذارم!( وقتی دغــدغــه هــای اجتماعی و 
سیاسی شاعری به روز اســت امــا زبــان شعری او 
کاما سنتی است، انتظار این است که او در ایجاد 
ــود چــنــدان مــوفــق عمل  ــرم شــعــری مطلوب خ ف
نکند یا در بسیاری از موارد دچار نظم سرایی شود 
اما آقایاری از این آزمون در بسیاری از شعرهایش 
به سامت گــذر کــرده اســت و با این که شعرش 
همچنان ســنــت گــرا بــاقــی مــی مــانــد، مــی تــوانــد با 
استفاده از قدرت مضمون آفرینی خود از این پیچ 

سخت به سامت بگذرد. 
بد ندیدم در اشاره ای به شعرهای غامرضا آقایاری 
بخش هایی از یک غــزل او را که به ســردار شهید 

قاسم سلیمانی تقدیم شده است،  مرور کنیم:
ثبت شد در یک اثر هر عضو از پیکر جدا
سرجدا، پاها جدا، دستی و انگشتر جدا

نقش می بندد به ذهنم رد تملیحی عجیب
از تن صدپاره، از قرآن سرلشکر جدا

 هیچ نقاشی چنین تصویر عاشورا نکرد
ح صورتگر جدا مانده این نقاشی از هر طر

این اثر تلفیق عاشوراست در اجزا ببین
مانده از روح الامین و دیگران، یک سر، جدا

جزء جزء رنگ، تصویر و فضا تفسیر کرد
از تن قاسم جدا و از علی اکبر جدا

خوب می بینی پس از نقشی 
جدا از دست ها

دست و انگشتر جدا، 
دستان آب آور جدا

  ... پرچمش امروز می گوید
 به ما یک لحظه نیست

 شیعه از جان باختن، 
ا... از اکبر جدا

 نخستین جشنواره ملی داستان و شعر بچه های مسجد با عنوان »قلم« به میزبانی 
ستاد هماهنگی کانون های مساجد یزد برگزار می شود. ایسنا به نقل از حجت الاسام 
مظفر ســالاری، مدیر ســتاد هماهنگی کانون های مساجد یزد نوشت: این جشنواره 
ح ملــی 1۴55، وحدت  در ســه بخــش موضوعــی آیه هــای قرآنــی مشخص شــده در طــر

مســلمانان و ارزش های اخاقی و انســانی مورد تاکید پیامبراعظم و همچنین بخش 
روستایی و عشایری برگزار می شود. 

قـــالب آثـــار داستان)داستان کوتاه و داستانک( و شعر)کاسیک و آزاد( است و این 
جشــنواره بــرای بخــش کانونــی در گروه هــای ســنی 12تا 1۸ســال و 1۸تا ۴5ســال برگزار 

می شــود. آخرین زمان ثبت نام و ارســال آثار تا اول آذر1۴۰۰ تعیین شــده و نحوه ارســال 
آثــار از طریق ســایت بچه های مســجد بــه نشــانی bachehayemasjed.ir خواهد بود 
و مخاطبانــی کــه عضــو کانون های فرهنگی-هنری کشــور نیســتند باید آثار خــود را در 

نشانی Ravagheghalam.ir  بارگذاری کنند.

یزد میزبان جشنواره ملی داستان و شعر بچه های مسجد

ادبیات

عطف

 بنیاد جلال ملکشاه 
به ثبت رسید

صفحه رســمی جال ملکشاه)شــاعر فقید کُرد( 
در صفحــه اینســتاگرام خــود در پســتی از ثبــت 
»بنیاد جال ملکشــاه« خبر داد و اعام کرد: این 
بنیــاد ضمــن قبــول هرگونــه کمــک و همــکاری 
افراد دلســوز عرصه های فرهنگی و ادبی آمادگی 
خــود را بــرای حمایــت از فعالیت هــای ادبــی و 

فرهنگی اعام می دارد.
همچنین در این پست از راه اندازی »جایزه ادبی 
جــال ملکشــاه« به عنــوان فعالیــت ایــن بنیــاد 
اطاع رسانی شده که در آن آمده است: این بنیاد 
جایزه ســالانه ای را تحت عنــوان جایزه قلم جال 
ملکشاه به بهترین اثر شــعر کُردی اهدا می کند. 
ثــار و اطاعات  بــه زودی فراخــوان نحــوه ارســال آ
تکمیلی اعــام خواهد شــد و پــس از انتخــاب اثر 
برگزیده در دومین سالگرد کوچ استاد، جایزه ای 

به شاعر منتخب تقدیم می شود.
جال ملکشــاه متولد 133۰ روســتای ملکشــان 

 از توابع شهر سنندج 
در استان کردستان 

بود. اشعار 
ملکشاه به 

زبان های کُردی و 
فارسی منتشر 

شده اند.

ـــ تخیلــی بــرای مخاطب امــروز که   نوشــتن داســتان علمی ـ
ســینمای علمــی ــــ تخیلــی و انیمیشــن رونــق دارد، بایــد کار 
ـ تخیلی،  دشواری باشــد. ضمن این که نوشتن داســتان علمی ـ
کار زیاد می برد. با این وجود چه چیزی باعث شــد به نوشتن در 

این گونه علاقه مند شوید؟
برای این که در کشــور مــا نه تنهــا در ادبیات بلکه در ســینما، 
تئاتر و ســایر هنرها هم به ادبیــات گمانه زن چنــدان توجهی 
نشده اســت. خیلی کم در دهه هــای 6۰ و 7۰ فیلم های کودک 
و نوجوان در این ژانر داشــتیم و بعد از آن خیلــی کار جدی در 
ایــن زمینه ندیدیــم. در حــوزه ادبیات هــم در بهتریــن حالت 
کمتــر از انگشــتان یــک دســت کســانی را داریــم که داســتان 

تخیلی می نویسند.
من هم داستان نویســی را از داســتان های رئال شروع کردم. 
کتاب سومم جنبه های سور ئال داشــت و »کاج زدگی« اولین 
ـ تخیلی نوشــتم. می دانســتم  کتابی اســت کــه در ژانر علمــی ـ
تعداد مخاطــب ادبیــات داســتانی ایــران کا کم اســت، حتی 
داســتان های واقعگرایانــه هــم پرفــروش نیســتند به جــز 
داستان های عاشقانه که تا حدی مشتری دارند اما این کار را 
ـ تخیلی مورد عاقه خودم اســت.  کردم چون داســتان علمی ـ
اولیــن داســتان هایی کــه در دوران دبســتان و دبیرســتان 
ـ تخیلی بودند و حتی  برای دل خودم می نوشــتم، همه علمی ـ

ـ تخیلی زیاد می خواندم. داستان های علمی ـ
احتمــال مــی دادم با شکســت کامــل روبه رو شــوم امــا چون 
اهل خطــر کــردن هســتم ایــن کار را کــردم و بازخــوردی که به 
مرور از مخاطب گرفتم، قابل قبول بوده است. گویا مخاطب 
، تشــنه ادبیــات تالیفــی اســت و دوســت دارد  ادبیــات ژانــر
ـــ تخیلی ایرانــی بخوانــد و این روزهــا می بینم  داســتان علمی ـ
که حتی ســراغش را می گیرد. مخاطب ادبیات ژانر شاید ابتدا 
مردد باشد اما بعد از یکی دو کتاب عاقه مند می شود و این 
ثار را دنبــال می کند. فکر می کنــم از آنجا کــه در ادبیات ژانری  آ
تالیفــی، شــخصیت ها ملموس تــر و فضاهــا آشــنا هســتند، 
مخاطب لذت بیشتری می برد و بهش مزه می کند چون بعد 
از یکی دو کتاب، خیلی ها برمی گردند و ســراغ کتاب های دیگر 
را می گیرند البته هنوز تعداد مخاطبان کم است و ادبیات ما 

بازار خوبی ندارد.
ـــ تخیلــی، حــرف و   بــرای نوشــتن داســتانی در گونــه علمــی ـ
ح کــردن وجــود دارد و بعــد جهــان اثــر خلــق  ایــده ای بــرای طــر
می شود یا شــما جهان داســتان را شــکل می دهید و بر مبنای 

جهانی که ساخته اید داستان را روایت می کنید؟
ـــ تخیلــی، هــم حــرف و ایــده   بــرای نوشــتن داســتان علمــی ـ
هســت و هم تصویــری از یک جهــان خیالی که اینهــا را به هم 
پیوند می زند. من به شــخصه مضمونی در ذهــن دارم، حرفی 
می خواهــم بزنــم کــه براســاس آن به جهانــی فکــر می کنم که 
ح کنم،  بتوانــم حرفــم را در این جهــان و رویدادهــای آن مطــر

ح می ریزم تا به نتیجه می رسم. آن قدر فکر می کنم و طر
ایــده و   بنابرایــن جهــان داســتان های شــما براســاس 

حرف تان ساخته می شود؟
بلــه و مهم تریــن تفــاوت نوشــتن داســتان علمی-تخیلــی با 
داســتان رئــال، همیــن مســاله جهان ســازی اســت. در هــر 
دو مــورد بایــد قصــه پــات، شــخصیت پردازی و مضمــون 
داشته باشیم ولی در داســتان علمی -تخیلی باید یک جهان 
خودبســنده طراحــی کنیــم. خلق ایــن جهــان، کار نویســنده 
را ســخت می کنــد چــون بایــد یــک دنیــا را کامــل بســازد، 
قواعدکامل فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعی مناســبات این 
جهان، مذهب مردم، تاریخچه اش، شــکل به وجود آمدنش 
را طراحی کنــد. من مفصــل همه اینهــا را می نویســم و طرحم 
را کامــل می کنــم و بعــد ســراغ شــخصیت پردازی و پیش بــرد 

داســتان می روم اما درنهایت همــه اینها درجهــت مضمونی 
ح کنــم.  اســت کــه می خواهــم در ایــن جهــان گمانــه زن مطــر
معتقدم نویســنده هیچ وقت پاســخی نمی دهــد و درنهایت 
ح  ح می کند، در موردش حــدس و گمان مطر یک ســوال مطر
و خیال پــردازی می کنــد کــه ببینــد چــه گزینه هایــی می توانــد 

پیش روی یک سوال قرار بگیرد. 
ع رنسانس مرگ معمولا یک   رمان های علمی-تخیلی از نو
قهرمــان یا شــخصیت محــوری دارند اما رمان شــما ســه برش 
متفــاوت از ایــن جهــان را ارائــه می کنــد. چــرا قهرمــان را حــذف 

کردید؟
دنیاســازی رنســانس مــرگ بســیار گســترده اســت و حتــی 
گســترده تر از چیزی که من در کتاب آورده ام. داستان در یک 
خ می دهــد و در ایــن جهــان می شــود داســتان های  جهــان ر
زیادی تعریــف کرد و با شــخصیت های متعددی همراه شــد، 
به نظرم شخصیت اصلی رنسانس مرگ ســتاره است؛ طول 
عمــل کاملــی دارد، از بخــش اکثریــت جامعه اســت امــا دارد 
برای یک تغییر بزرگ در جامعه به نفــع اقلیت تاش می کند، 
چشــمش را بــه روی رنجی کــه اقلیت می کشــد، نمی بنــدد؛ از 

خواهر خودش پگاه گرفته تا همسرش امید.
ســتاره ســعی دارد ایــن رنــج را به درســتی درک کنــد و از آن رو 
برنمی گردانــد و از کنــارش عبــور نمی کنــد. ســعی دارد تغییــر 
و بهبــود ایجــاد کند. مــن ســاختار پوســت پیازی را بــرای این 
رمان انتخاب کردم و از داخل به بیرون آمدم. از بدترین جای 

یک دیســتوپیا شــروع کردم؛ یعنی از داســتان نهال و بعد به 
داستان امید می رســیم که خودش یکی از قهرمانان است و 

بعد نوبت به ستاره می رسد.
 اگــر ســتاره قهرمــان اســت چــرا اینقــدر دیــر بــه مخاطــب 

معرفی می شود؟
بــه نظــرم مواجهــه مخاطــب بــا ســتاره دیــر نیســت. یــک 
چهارم اول داســتان دربــاره نهال اســت و بعد وارد داســتانی 

می شویم که ستاره بخشی از آن است. 
 ادبیات ژانر دشــوارتر از نوشــتن یک داســتان ادبــی به نظر 
می رســد و باید کلی اتفاق و رویداد طراحی کنید. چرا نوشتن در 

این گونه را انتخاب کرده اید؟
یــادی دارد؛ شــخصیتی  داســتان های ادبــی درون نگــری ز
خلــق می شــود و هــر آنچــه در ذهــن شــخصیت می گــذرد از 
جملــه احساســات او، تحلیل هایــش، برداشــت فلســفی و 
اندیشــه های او را می نویســید ولی در داســتان ژانــر این گونه 
نیســت. اصا برخی داســتان ژانــر را براســاس نســبت حجم 
اتفاقــات بــه درونگری هــا تعریــف می کنند بــه ایــن ترتیب که 
اگــر درون نگری هــا بیشــتر باشــد داســتان ادبــی اســت و اگر 

رویدادها بیشتر باشد داستان ژانری است.
من البتــه با ایــن تعریف موافق نیســتم. به نظرم مــن یک اثر 
می تواند درونگری زیادی داشته باشد اما داستان ژانر باشد 
مثل »هرگــز رهایم نکن« یا »کارا و خورشــید« نوشــته ایشــو 
گورو کــه درون نگری زیــاد دارد اما در عین حــال قوانین ژانری 

هم در آن رعایت شــده اســت. مخاطب ادبیات ژانــر آمده که 
قصه بخواند، برایش مهم اســت که اتفاقــات را پیگیری کند 
و از هیجــان لــذت ببــرد و درون نگــری را در حــدی می خواهــد 
که لازمه داســتان اســت و نه بیشــتر از آن چــون مضمون در 
ادبیــات ژانر بســته بــه این کــه داســتان چطــور نوشته شــده 
می توانــد بســیار عمیق تــر از چیزی باشــد کــه در نــگاه اول به 
چشــم می آیــد. در ادبیــات ژانر بایــد رویــداد و قصه داشــت و 
طراحی این حجم داســتان واقعا ســخت اســت. به خصوص 
از ایــن بابــت کــه مــا نویســنده ژانــری خــوب و حرفــه ای کــم 
ثــار امثال مــرا بــا نویســنده های کارکشــته و مجرب  داریــم و آ
خارجــی مقایســه می کننــد. مــن اگــر دارم می نویســم بایــد در 
اندازه ای باشــد کــه در قیاس بــا فان نویســنده انگلیســی و 
ثــاری که  آمریکایــی حرفی داشــته باشــم. در حالی کــه تعداد آ
هر ســال در اروپا و آمریکا منتشر می شــود زیاد است و تمام 
ثاری کــه به فارســی ترجمه  آنها پرفــروش و موفق نیســتند. آ
می شــوند، آثاری موفق هســتند و این یعنی من و امثال من 

باید با بهترین های اروپا و آمریکا رقابت کنیم. 
 بنابراین خواندن داســتان های علمــی-  تخیلی به جز لذت 

و هیجان، حرف هایی برای آموختن هم دارد؟
هیــچ چیــزی بــه انــدازه داســتان بــه آدم کمــک نمی کنــد کــه 
خودمان و جهــان هســتی را بهتــر بشناســیم. عمیق تر درک 
کنیــم، وســیع تر بشناســیم. به نظــرم داســتان بســیار کمک 
می کنــد و امیــدوارم نویســنده های بیشــتری وارد میــدان 
شوند و بتوانیم داستان ژانری را گسترش بدهیم. به اعتقاد 
من داســتان های ژانــری اگر خــوب نوشــته شــوند می توانند 
بســیار عمیــق باشــند مثــا ژانــر وحشــت بســیار سیاســی 
ـ تخیلی به شــدت منتقد و فلسفی است و  اســت. ژانر علمی ـ
همین طور ژانــر فانتزی هم بن مایه های فلســفی یا سیاســی 

می تواند داشته باشد. 
ثــار داخلــی اقتبــاس  خیلــی دلــم می خواهــد ســینمای مــا از آ
کنــد. متاســفانه ســاز و کارش نیســت و اینقــدری فاصلــه 
دارنــد کــه ســمت ادبیــات تالیفــی نمی آینــد و فکــر می کننــد 
خودشان بهتر از نویســنده ای که چند سال زحمت کشیده، 
می نویسند. شکاف عمیقی بین نویســندگان و فیلمسازان 

هست که امیدوارم برطرف شود.
 این اواخر شــاهد چند نمونه اقتباس از کتاب های داخلی 
بوده ایم؛ نمونه های موفقی مثل زخم کاری که شــاید راه را برای 

ادبیات ژانری هم باز کنند.
اقتبــاس می شــوند، شــاید  ژانــر ســخت تر  داســتان های 
امکانات لازم برای ســاخت این داســتان ها وجود ندارد؛ مثا 
نمایــش آدم نماها نیاز بــه جلوه های ویژه دارد و ســینما باید 
بتوانــد آنهــا را بســازد. فکــر نمی کنم بــه ایــن زودی ها ســاز و 
کارش وجود داشــته باشــد. آن طرف دنیا نویســنده ای مثل 
من که 15کتاب دارد حداقــل باید از دو ســه کتابش اقتباس 
شده باشــد اما در کشــور ما چنین امیدی نیســت. ما تاش 
می کنیــم ولــی اتفاقــی نمی افتــد و چیــزی حاصــل نمی شــود. 

شاید بشود از کارهای ساده تر شروع کرد. 
چرا تعداد نویسنده های خانم در این گونه بیشتر است؟

طبــق آمــاری کــه مــن دارم 3۰درصــد نویســنده های ایــران زن 
هســتند. در ادبیات ژانری هم اغلب آقایان می نویســند ولی 
ع، ســاناز زمانی در  شــاید خانم ها موفق تر بودند، مثا لاله زار
نوشــتن داســتان جنایی موفق بوده اند و در ادبیات فانتزی 
اســت.  شــده  نوشــته  خانم هــا  توســط  خوبــی  ثــار  آ هــم 
موفق تریــن نویســنده های ژانری جهــان هم نویســنده های 
گاتــا کریســتی. مــن  زن بوده انــد مثــل جــی کــی رولینــگ یــا آ
دســته بندی مشــخصی نمی بینــم. ولــی همیشــه در ژانــر 

عاشقانه، تعداد خانم ها بیشتر بوده است. 

گفت و گو با ضحی کاظمی، نویسنده رمان »رنسانس مرگ«  که جایزه ادبیات گمانه زن »نوفه« را دریافت کرده است

- تخیلی می تواند فلسفی باشد رمان علمی 
 داســتان ها یا برســاخته از قواعد جهان و واقعیت ها هســتند که در گونه 

آذر مهاجر 

ادبیات و هنر

ادبیــات رئــال یــا واقعگرایانــه قــرار می گیرنــد یــا زیرمجموعــه ادبیــات ژانــری 
ـ تخیلی، فانتزی وحشت و امثال آن  محسوب می شوند که گونه های علمی ـ
را شــامل می شــوند. بــرای دســته دوم، عنــوان ادبیــات »گمانــه زن« را بــه کار 
ـــ  تخیلــی درباره  می گیرنــد کــه رابــرت هاین لایــن، نویســنده مشــهور علمــی ـ
داستان های مبتنی بر خیال و خیالپردازی در سال 1941 به کار برده است. این 
عبارت برای توصیف داستان هایی استفاده می شــود که به واقعیت عینی و 
اصول متعــارف داســتان واقعگــرا پایبند نیســتند و تخیل را هســته مرکزی 
خود قرار می دهند. حالا چند سالی است که در کنار جوایز ادبی متعدد ازجمله جایزه جلال، گلشیری و 
دیگر جوایز ادبی، جایزه ادبیات گمانه زن »نوفه« راه اندازی شده و سه دوره از آن برگزار شده است. تولد 

جشــنواره نوفه شــاید به ظهور نویســندگانی مرتبط باشــد که به گونه هــای مختلف ادبیات داســتانی 
علاقه مند شــده اند و چند ســالی اســت کــه جمعــی از آنها بــه صــورت حرفــه ای در این زمینــه فعالیت 
می کنند. ازجمله این نویسندگان می توان به ضحی کاظمی اشاره کرد که بعد از یکی دو تجربه در زمینه 
ـ تخیلی روی آورده و امســال بــرای دومین ســال متوالی  داســتان ادبی به نوشــتن داســتان های علمی ـ
برگزیده جشــنواره ادبیات گمانــه  زن »نوفه« شده اســت. کتاب »بــاران زاد« از این نویســنده در دومین 

دوره جایزه نوفه برگزیده شد و »رنسانس مرگ« برنده سومین دوره این جایزه است.
ـــ تخیلی ازجمله  انر صحبت کرده ایــم و درباره داســتان های علمی ـ با ضحی کاظمــی درباره ادبیــات ژ
رنســانس مرگ که در ادامــه می خوانیــد به علاوه این کــه از ادبیــات گمانــه زن پرســیده ایم و از زنان 
نویســنده ای که در ســال های اخیر به صورت حرفه ای نوشــتن رمــان را در پیش گرفتــه و از قضا به 

ادبیات ژانر هم توجه دارند.

با بهترین های جهان مقایسه می شویم 
بــه نظــر می رســد نســلی از زنــان نویســنده 
پدیــد  اخیــر  ســال های  ایــن  در  حرفــه ای 
آمده انــد کــه نــه ماننــد ســیمین دانشــور و 
دیگــر نویســندگان ادبــی، در کنــار آمــوزش و 
پژوهــش ادبیات، داســتان می نویســند و نه 
ماننــد فهیمــه رحیمــی و گــروه نویســندگان 
عامه پســند، بــه فکــر نوشــتن داســتان های 
ضحــی  هســتند.   عامه پســند  عاشــقانه 
کاظمــی می گویــد: ســابقه داستان نویســی 
در ایــران خیلــی قدمــت نــدارد. از دهــه۴۰ بــه 
بعــد داستان نویســی بــاب شــد و همیشــه 
داستان نویســی رئــال یــا واقعگــرا بیشــتر و 
قدرتمندتــر بــود، چــون مخاطــب روشــنفکر 
داشــته اســت. بعــد از انقــاب داســتان های 
عاشــقانه دوبــاره طرفــدار پیــدا کردنــد امــا از 

نظر من از داستان ادبی به سمت ژانر آمده ام، داســتان ژانری می تواند بسیار عامه پسند و تجاری باشد و نیز می تواند 
بســیار ادبی و عمیــق نوشــته شــود. در واقع یک ســر طیف مثــل جنگ ســتارگان اســت و یک ســر دیگرش اودیســه 
فضایی؛ مثا بهــزاد قدیمی، فانتزی وحشــت می نویســد امــا در مقایســه با داســتان های ادبی زبــان بهتــری دارد. فکر 
می کنم برخی از دهه شــصتی ها شــروع کرده اند به نوشــتن چیزهایی که خودشــان دوســت داشــتند و در اختیارشان 
نبــوده؛ به ایــن فکر کرده ایــم که بس اســت. چقــدر در نوشــتن دنبالــه رو این مکتــب و این نویســنده و این طــرز فکر 
باشــیم. ما نگاه خودمان را به جهان می نویســیم و جای خالی داســتان ژانر را پر کنیم. نســل ما دنبال هری پاتر بود اما 
خودش تولیدی در این زمینه نداشــت. نســل ما بــا آثاری بزرگ شــده که تالیفی نبود امــا بهش مزه کرده بــود و دلش 
خواســت در همــان قالب تولیــد کند امــا خطر بزرگــی در کمیــن بــود. لازم بود کســانی روی میــن برونــد، راه را بــاز کنند؛ 
نویســندگانی کــه داســتان های ژانری بنویســند بــا بهترین هــای جهــان مقایســه شــوند و ادامه بدهنــد تا بالاخــره در 
این زمینه به پختگی برســیم. این نیــاز هم در نویســندگان بود و هم در مخاطبان. چون کســانی هســتند نه دلشــان 
عاشــقانه های تجــاری می خواهــد و نــه کارهــای ســنگین ادبــی. بپذیریم که نســل جدیــد به راحتــی کلیدر و هوشــنگ 
گلشیری نمی خواند. کســانی که به شدت عاشــق ادبیات فارسی هستند ســراغ این آثار می روند. نســل جدید، دنیای 
دیگری دارد با رســانه های مجازی، گیم، انیمیشــن و ســینما طرف اســت. از داســتان، تخیل و هیجــان می خواهند اما 
لزوما به دنبال آثار سطحی نیست و دلش حرف های عمیق می خواهد و به نظر من ادبیات ژانر دارد این کار را می کند. 

ادبیات ژانر، سرگرمی  ایجاد می  کند و در عین حال می تواند عمیق باشد.

گاه جهان مردم مرگ آ
رنسانس مــرگ رمــانــی اســت کــه در زیرمجموعه 
و در دیستوپیا معمولا  دیستوپیا نوشته شده 
انـــســـان اشــتــبــاهــات خــــودش را تـــکـــرار مــی کــنــد. 
ــر یا  ــهـ ــانـــشـ ــا )آرمـ ــیـ ــوپـ ــا مــخــالــف اوتـ ــی ــوپ ــت دیــس
مدینه فاضله( است. دیستوپیا در مقابل بهشت 
موعود بشر قرار دارد؛ جایی که فردیت انسان ها 
نفی مــی شــود و یــک نسخه بـــرای همه انسان ها 
بــا تمام تفاوت هایشان پیچیده مــی شــود. ایــده 
اصلی رنسانس مــرگ همین موضوع دیستوپیا 
ــرد، مساله  ــر کــ ــی ــرا درگ ــه مـ ــا مــوضــوعــی ک ــــوده امـ ب
مــرگ بــود و ایــن گمانه زنی که اگــر آدم هـــا به تاریخ 
مرگشان دسترسی داشــتــه باشند و بدانند که 
طول عمرشان چقدر اســت، جهان چگونه جایی 
مــی شــد؟ آیــا ایــن حقیقت قطعی و درســت وقتی 
عمومیت پیدا می کند، باعث نمی شود که در یک 

جامعه به انسان ها ظلم شود؟
در واقـــع حــرفــم ایـــن بـــوده کــه وقــتــی گـــــزاره ای که 
براساس آن اتوپیا شکل گرفته، حتی به فرض که 
صحیح باشد، بــرای همه انسان ها تجویز شود، 
انسان ها در این اتوپیا طبقه بندی خواهند شد و 
براین اساس به اقلیت ظلم خواهد شد، خدمات 

کمتری دریافت خواهند 
ــا اهمیت  ــه کــــرد، بـــه آن
ــخــواهــد شـــد و  داده ن
ــت  ــای ــم ــوردح کــمــتــر م
قـــرار خــواهــنــد گرفت 
چـــــون ایـــــن اقــلــیــت 
عـــــمـــــری کــــــوتــــــاه و 
بازدهی کمتری برای 

جامعه دارد. 

برخی داستان ژانر 
را براساس نسبت 
حجم اتفاقات 
به درونگری ها 
تعریف می کنند 
به این ترتیب که 
اگر درون نگری ها 
بیشتر باشد 
داستان ادبی است 
و اگر رویدادها 
بیشتر باشد 
داستان ژانری 
است

نمایی از فیلم هری پاتر که 
براساس یک رمان 
علمی - تخیلی

به قلم جی کی رولینگ 
ساخته شده است 


